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تغییرکرد، به آرزویش رسید
شهید محمدعلی گلی زاده در حمله اسرائیل به سازمان بسیج مستضعفان به شهادت رسید

سه شنبه  سه شنبه  77 مرداد  مرداد 14041404  شماره    شماره  94519451
سرباز شهید پدافند هوایی

شهید محمدامین سلطانی رزدار، سرباز پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در جریان جنگ ۱۲ روزه 
رژیم صهیونیستی علیه ایران اســلامی در بندرعباس بعد از تحمل جراحات ناشــی از این تجاوز به همرزمان 

شهید خود پیوست. این شهید ۲۰ ساله متولد رضوانشهر استان گیلان بود. 

آموزگاری آرام و صمیمی 
شــهید مهســا احمری، دانشــجوی دکتری روانشناســی بــود و همزمــان در دانشــگاه هرمــزگان نیز تدریس مــی کرد. 
همکارانش او را نه فقط یــک آموزگار، بلکه الگویی بی بدیــل از دانش و رفتاری صمیمی می دانســتند. اودر اثر حمله 
وحشیانه رژیم صهیونیستی به شهرستان آستانه اشرفیه، به همراه همسر و فرزندش در 3تیر۱4۰4 به شهادت رسید.

روایت تهران

 ایستادن در سمت درست تاریخ
کافی نیست

 اگر تقدیر این بــود که برنــدگان میادین جنــگ، صاحبان 
اسلحه های بیشتر و قوی تر باشند، لابد اشقیای تاریخ از قابیل 
بگیر تا نمرود و فرعون و جالوت پیروزان بی رقیب معرکه ها بودند 
و حتما در این چند هزار سال که از عمر بشر و نبرد حق و باطل 
می گذرد، حق تا حالا هزار هزار بار کفن پوسانده بود و هیچ خط 

و خبرش به ما نمی رسید.
اما هیچ  جای تاریخ، پیــروزی نهایی با شــیطان و آدم هایش 

نبوده است.
تاریخ که یادمان نرفته؟ جالوت با آن عظمت و قدرت را سنگی 
کشت که از مُشــت داود جوان که آن  روز  در پیاده نظام لشکر 

طالوت بود، رها شد. 
فرعون مدعی خدایی را نیلی کشــت که ســال ها در ساحلش 
به فراغت پا دراز کرده   و خطابــه »انا ربکم الاعلی« خوانده بود. 

نمرود را پشه ای بی مقدار. 
ترس و ناامیدی و آتش بر ابراهیم وقتی گلســتان شــد که در 
عقیده اش ثابت قدم ماند و خوف و تردید و تســلیم در او پیدا 

نشد و پا پس نکشید.
حالا بعد از هزار ســال، بعد از هزار هزار سال، راه همان است و 

قاعده همان. فقط اسم آدم ها عوض شده است.
ایستادن در ســمت درست تاریخ، کافی نیســت. باید جا پای 
اراده و ارادت را محکم کرد و رخ در رخ دشــمن ماند و پشــت 
به اهریمن نکرد آن  ســان که فرمود: »ای کســانی که ایمان 
آورده اید! هنگامی که با کافران در میدان نبرد روبه رو شــوید، 

به آنها پشت نکنید.«
و این ایســتادن را باید آمیخت با ذکر زیــاد خدایی که دل ها 
دست اوست و ســبب ها هم. آن ســان که فرمود: »ای کسانی 
که ایمان آورده اید، هر گاه با فوجی )از دشــمن( مقابل شدید، 
پایداری کنید و خدا را پیوســته یاد آورید، باشد که فیروزمند 

و فاتح گردید.«
 یادمان که نرفته، از همان اول هم، این خدا بود که تیرها را به 
هدف اصابت می رساند و پشت دشمن متکی به سلاح و دور از 
ایمان را به خاک مذلت می کشاند؛ همان خدایی که این  بار اراده 
فرموده مستضعفان عالم را به رسالتی آخرالزمانی برانگیزد... در 

میدانی به وسعت ایران بزرگ و تاریخ ساز!
آی همقطاران و همرزمان! تا باب جهاد باز است، خدا را زیاد یاد 
کنیم. و چه پدافندی بزرگ تر و مؤثرتر از یاد خدا در برابر جنود 

و سلاح شیطان؟

میدان تجریش؛ ۱۰۰ سال پیش 

در قلب شمیران، میدان تجریش نه تنها نقطه ای تاریخی بلکه 
خاطره انگیزترین میدان شــمال تهران اســت؛ جایی که گذر 
زائران امامزاده صالح)ع(، گردشــگران دربنــد  و خرید از بازار 
قدیمی تجریش، زندگی را در آن جاری کرده است. این تصویر، 
روایتی تصویری از روزگاری دور است؛ زمانی که سکوت کوه ها 
و ســادگی معماری، تجریش را به نگینــی آرام در دامنه البرز 

بدل کرده بود.

کشتی نجات تهران کجاست؟

در قلب پایتخت، در حسینیه کربلایی های مقیم مرکز  »کشتی 
نجات« نمادی است از ایمان، ارادت و قدمت؛ کشتی ای عظیم 
با وزنی نزدیک به یک تن و چراغ هایی همیشه روشن که بیش 
از نیم قرن است در شب های ســوگواری، با شکوه و عظمت از 
دل حسینیه به خیابان قدم می گذارد؛ کشتی ای که هیچ کس 
تاکنون نتوانسته آن را بلند کند، اما دل های بسیاری را با خود 

به دریای عشق حسین )ع( برده است.

حسین شرفخانلو، نویسندهیادداشت

 »سه شنبه شبی رفتم هیئت قمر بنی هاشم 
و با امام حسین)ع(عهد بســتم تا مسیر 

زندگی ام را تغییر دهم. سال 92 یا 93 دوست 
داشــتم آدم ثروتمندی باشم، اما امروز در 
سال 95 به این نتیجه رسیده ام که موفقیت 
در مسیر الهی اســت و امام حسین)ع( و 
اهل بیت منجی ما در زندگی هستند.« این 
چند سطر دستنوشــته شهید محمدعلی 

گلی زاده است؛ شهیدی که در حمله اسرائیل 
به سازمان بسیج مستضعفان، از پیکرش فقط 
دستی به یادگار ماند تا در آغوش خاک آرام 
بگیرد. نگاهی داریم به ســبک زندگی این 
شهید به روایت مادرش سارا  فیضی و پسر 

عمویش مصطفی گلی زاده.

صفحه آرا: سعید غفوری

ورزشکار و هنرمند مأنوس با قرآن

شهید محمدعلی گلی زاده، متولد سال  1376 از اهالی شهرری 
بود. این شهید، در هنر گرافیک دستی بر آتش داشت و همچنین 
علاقه مند به فوتبال بود و با قرآن حســابی مأنوس بود. ســارا 
فیضی درباره ویژگی ها و سبک زندگی پسرش تعریف می کند: 
»علی اهل مطالعه به ویژه قرآن بود. سه قرآن مخصوص داشت؛ 
یکی در محل کارش و دو جلد دیگر هــم در خانه که حتماً بعد 
از نماز یک ســاعتی آنها را تلاوت می کرد. تأکیــد زیادی بر 
رعایت حق الناس به ویژه بیت المال داشت و این را به 
نزدیکانش نیز توصیه می کرد.« به گفته این 
مادر شهید، محمدعلی بسیار دست 
به خیر و اهل کمک به دوستان، 
خانواده و فامیــل بود. حتی 
برای کمک مالــی به یکی 
از اقوام نزدیکش، قبل از 
شهادتش مبلغی را کنار 
گذاشــته بود. با وجود 
اینکه حقــوق چندان 
بالایی نداشــت، اما 
محال بود کسی از او 
پولی قرض بخواهد 
و با جواب نه مواجه 

شود. 

برای علی اسپند دود کن! 

پسري مؤدب و ســربه زیر بود. مادر به فکر آماده کردن رخت و لباس دامادی اش 
افتاده بود. هر جا که می رفتند خانم های فامیل در گوش مادر زمزمه می کردند که 
برایش اسپند دود کن! مادر در حالی که اشک چشمانش را پاک می کند می گوید: 
»مثل پروانه دور من و پدرش می چرخید و احترام زیادی به ما می گذاشت. دست و 
پای ما را می بوسید و وقتی می گفتم: علی شرمنده نکن، در جواب می گفت: بهشت 
زیر پای شماست. در خسته ترین حالت ممکن وقتی پدرش می گفت علی من را ببر 
بیرون، بدون هیچ اعتراضی در هر ساعت از شبانه روز سریع آماده می شد. یک بار 
هم نشده بود غر بزند و گلایه کند. همیشه لبخند می زد و همراه پدرش می رفت.«

پا در رکاب سیدالشهداع

»شهادت، روزی علی از پا در رکاب شدن در آستان سیدالشهدا)ع( بود.« مصطفی 
گلی زاده، پسر عموی شهید، در ادامه اظهار می کند: »چند روزی است که دفترچه 
خاطرات علی را می خوانم. در آن  ریز ترین اتفاقات زندگی اش را نوشــته است. این 
میان، قصه تغییرات فکری و مذهبی اش جالب است. علی سال های 92 و 93 با کسانی 
دوست می شود که تنها تفریحشان موتورسواری و گز کردن کوچه ها و خیابان ها بود. 
اما سال 95 که به هیئت قمر بنی هاشم)ع( در انتهای کوچه شان می رود، آدم دیگری 
می شود و سعی می کند در زندگی جز در مسیر حق و امام حسین)ع(  نباشد. به نظرم 
این تغییر دیدگاه آرزوی دیرینه اش را محقق مي کند. در واقع، شهادت روزی اش 

شده بود به گونه اي که از پیکرش چیزی جز یک دست نماند.«

تفأل به قرآن قبل از شهادت

مصطفی گلی زاده می گوید: »روز حمله اسرائیل قرار نبود علی سر کار باشد. ساعت 
10:30 خبر دادند که علی باید در محل کارش حاضر شود. علی قبل از رفتن به 
قرآن تفأل می زند و آیه 15 سوره زمر »قُلْ إنَِّ الخَْاسِرِینَ الذَِّینَ خَسِرُوا أنَفُْسَهُمْ« باز 
می شودپس از حمله به محل کارش تقریباً نزدیک 2 روز به هر جا سر زدیم تا نشانی 
از او پیدا کنیم ولی خبری نشد. بعد از سه چهار روز، شهادتش برای خانواده قطعی 
و محرز شد و بعد از آن دنبال پیکرش رفتیم. بالاخره از طریق آزمایش دي ان اي 
فقط یک دست از  پیکرش شناسایی شد و در امامزاده عبدالله شهرری آرام گرفت.«

بهاره خسرویگزارش
روزنامه نگار


